
مردم چھ چیزھایی را نمی خواھند بدانند و چرا
رناتا سالتسل

«من بھ ھیچ چیزی اعتماد ندارم.» این جملھ را یک مردِ قزاق در مارس ٢٠٢٢ در ھنگام
بحث درباره ی اخبار و تصاویرِ مربوط بھ حملھ ی روسیھ بھ اوکراین بھ دخترخالھ اش میلا

سانینا، روزنامھ نگارِ مقیم آمریکا، گفت. سانینا در واکنش بھ ناباوریِ پسرخالھ اش با تسلیم و
رضا می گوید: «تعجب می کنم، اما شاید چندان عجیب نباشد. ظاھراً این روزھا استقلال

فکری و آزاداندیشی دشوار است. چھ کسی برای این کار وقت دارد؟»[1]
(/print/articles/4514#_ftn1) این روزنامھ نگار دیگر نمی تواند با خانواده اش در

قزاقستان و خویشاوندانش در منطقھ ی دونباس در اوکراین درباره ی فجایع جنگ گفتگو کند
ً زیرا آنھا پروپاگاندای روسیھ را پذیرفتھ اند کھ جنگی وجود ندارد و آنچھ ھست صرفا

عملیات نظامیِ ویژه ای برای نازی زداییِ اوکراین است.

در اوج ھمھ گیریِ ویروس کرونا بعضی افراد مُصر بودند کھ ھیچ ویروسی وجود ندارد و
ھر چیزِ مرتبط با کووید-١٩ را جعلی می دانستند. بسیاری از دوستان و اعضای خانواده ھا

با یکدیگر قطع ارتباط کردند زیرا نمی توانستند بر سرِ واقعیت با ھم توافق کنند. برخی
کشورھا بی وقفھ درباره ی تعداد قربانیانِ این بیماری دروغ گفتند، در حالی کھ بعضی از

دیگر کشورھا درباره ی خطرِ ابتلا اغراق کردند تا بتوانند با وضع قوانین اضطراری
سلطھ ی مستبدانھ ی خود را تحکیم کنند.

طرز کارِ پروپاگاندا در عصر اینترنت و شبکھ ھای اجتماعی نقش مھمی در اختلافِ نظر بر سرِ حقیقت و واقعیت داشتھ است.
شبکھ ھای اجتماعی، الگوریتم ھای مرموزِ موتورھای جست وجو کھ بعضی اطلاعات را بیش از بقیھ در معرض دید قرار می دھند، و

شبکھ ی پیچیده ی پروپاگاندای حکومتی، ھیاھویی بھ راه انداختھ اند کھ سرپوش نھادن بر حقیقت و دستکاری در واقعیت ھا را آسان
می کند. در فضایی آکنده از اطلاعاتِ زائد و بی اعتمادیِ فزاینده بھ رسانھ ھا، بعضی از مردم بھ تدریج چشم و گوشِ خود را می بندند، در

حالی کھ بعضی دیگر بھ ترویج دروغ و نظریھ ھای توطئھ می پردازند. ھرچند شاھد مخالفت ھایی  با پروپاگاندای حکومتی بوده ایم اما
حکومت ھای خودکامھ اغلب چنین اعتراضاتی را بی رحمانھ سرکوب می کنند.

در جوامعِ بھ شدت فردگرای ما ھیجانات و احساساتِ شدید نقش بسیار مھمی در واکنشِ مردم بھ اطلاعات، عقایدِ دیگران و واقعیت ھای
ناخوشایند دارند. ھیجانات (affects) را اغلب فوران زودگذرِ احساساتی می دانند کھ ممکن است بھ طور موقت بر رفتارِ فرد تأثیر

بگذارد، اما احساساتِ شدید (passions) نشانھ ھای مؤثرتر و ماندگارترِ عواطفی  اند کھ می توانند تأثیراتِ عمیقی بر زندگیِ مردم داشتھ
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باشند و گاھی تواناییِ آنھا برای تفکر عقلانی را کاھش می دھند. عشق و نفرت مھم ترین نقش را در میان احساساتِ شدید دارند؛ اما نباید
احساساتی مثل شادی، خشم، غم و حرص و طمع را کم اھمیت تر شمرد. گاھی احساساتِ شدید بھ احساساتِ پیچیده ای مثل اندوه، یا بھ

امیال نیرومند و عقایدِ راسخ ربط دارند، و گاھی بھ احساس وفاداری.

دودستگیِ کنونی، از یک طرف، احساس شدیدِ تعلق بھ گروهِ خودی ــ کھ اغلب در نوعی حباب اطلاعاتی بھ سر می برد ــ را برانگیختھ
است. از طرف دیگر، نارواداری و نفرت از کسانی کھ عقایدی متفاوت با ما دارند افزایش یافتھ است. اما مشکل این نیست کھ مردم با
شور و حرارت از برخی عقاید حمایت می کنند و می کوشند تا دیگران را نسبت بھ پذیرش این باورھا متقاعد سازند؛ مشکل این است کھ

ترویج عقیده، بھ ویژه ترویج دروغ ھا یا نظریھ ھای توطئھ، بھ سلاحی برای آسیب رساندن یا بی اعتبار کردنِ دیگران تبدیل شده است.
افزون بر این، بعضی از مروّجان اخبار جعلی یا نظریھ ھای توطئھ ضرورتاً حتی خودشان ھم بھ این چیزھا عقیده ندارند؛ اما از

خشمگین کردن مخالفان بھ شدت لذت می برند.

دروغ ھای شرم آور، بعضی افراد را بھ واکنش وامی دارد. در آغاز جنگ در اوکراین، مارینا اوفسیانیکووا، یکی از کارکنان تلویزیون
دولتیِ روسیھ، با در دست گرفتن یک پوسترِ بزرگ در پخش اخبار زنده ی شامگاھی اختلال ایجاد کرد. او روی این پوستر نوشتھ بود:
«جنگ نمی خواھیم. جنگ را متوقف کنید! پروپاگاندا را باور نکنید. این جا دارند بھ شما دروغ می گویند.» اوفسیانیکووا بھ دوستی گفت

کھ، بھ عنوان فرزند یک پدر اوکراینی و یک مادر روس، دیگر نمی توانست در تلویزیون دولتی درباره ی جنگ دروغ بگوید. خشم و
شرمساریِ او از سال ھا مشارکت در ترویج پروپاگاندای کرملین سرانجام سبب شد تا بھ طور علنی با جنگ مخالفت کند.[2]

(print/articles/4514#_ftn2/)

بعد از این ابراز مخالفت، اوفسیانیکووا بازداشت شد اما در ابتدا بھ مجازات نسبتاً خفیفی برای «سازمان دھیِ یک برنامھ ی عمومیِ بدون
مجوز» محکوم شد. بعضی از کاربران شبکھ ھای اجتماعی بھ سرعت گمانھ زنی کردند کھ کل این اعتراض نوعی صحنھ سازی بوده

است. آنھا می گفتند کھ رژیم روسیھ می خواستھ وانمود کند کھ دگراندیشی ھنوز مجاز است و معترضان بھ دولت بھ مجازات ھای خفیفی
محکوم خواھند شد. ھم زمان، استدلال مخالفی در شبکھ ھای اجتماعی منتشر شد کھ خودِ ادعای جعلی بودنِ اعتراضِ اوفسیانیکووا را
بخشی از پروپاگاندای روسیھ می دانست. در فضای آشفتھ ی حاصل از جرّ و بحث میان کاربران شبکھ ھای اجتماعی بر سرِ جعلی یا

واقعی بودن این اعتراض، این واقعیت نادیده ماند کھ پیام این پوستر درست بود ــ گویی قیل وقال و ھیاھو بر واقعیت ھا سایھ انداختھ بود.

برانگیختن احساساتِ درونی بھ بھانھ ی کمک بھ تحقق عظمتِ ملت می تواند چشمِ
مھاجمان و حامیانِ خاموشِ آنھا را بھ روی خشونت و ویرانی ببندد. برخی حتی

ممکن است وسوسھ شوند کھ جنایت ھای جنگی را جنایت ھای غیرعمدی بشمارند.

مخالفان حکومت ھای کمونیستیِ سابق عقیده داشتند کھ افشای دروغ ھای رژیم، قدرت حکومت را کاھش می دھد. واتسلاو ھاول،
دگراندیش و نمایش نامھ نویسِ چک، در اواخر دھھ ی ١٩٧٠ در کتاب قدرت بی قدرتان چنین نظری را مطرح کرد. ھاول از

سبزی فروشی سخن  می گفت کھ قلباً بھ ایدئولوژیِ کمونیستی عقیده نداشت اما با اطاعت از دستور حکومت، شعارنوشتھ ی «کارگران
جھان متحد شوید!» را بھ شیشھ ی مغازه اش چسبانده بود و ھر سال در روز اول ماه مھ با پیروی از حزب در تظاھرات روز کارگر

شرکت می کرد. این سبزی فروش از روی ترس و عادت بھ فرامینِ حزب گردن می گذاشت و می ترسید کھ بھ بزدلی و بی اعتقادی اش بھ
ایدئولوژیِ کمونیستی اقرار کند.

ھاول این احتمال را در نظر مجسّم می کرد کھ سرانجام روزی سبزی فروش صرفاً برای رضایت خاطرِ خودش از نصب شعارنوشتھ ھا
در ویترین مغازه اش دست بردارد و دیگر در انتخابات ھم شرکت نکند، زیرا می داند کھ انتخابات چیزی جز ظاھرسازی و فریب کاری

نیست. بھ قول ھاول، «در این طغیان، سبزی فروش از زندگی در چنبره ی دروغ خارج می شود. او شعائر و مناسک را رد می کند و
قواعد بازی را بھ ھم می زند. او بارِ دیگر ھویت و کرامتِ سرکوب شده اش را بازمی یابد. او بھ آزادی اش معنایی ملموس می دھد. طغیانِ

(print/articles/4514#_ftn3/) [3]«.او تلاشی  است برای زیستن در دایره ی حقیقت

بھ نظر ھاول، چنین نافرمانی ای دنیای دروغ ھا و ظواھر، یعنی یکی از ارکان اساسیِ نظام، را در ھم می کوبد. و اگر تعداد بیشتری از
مردم بھ چنین ابراز مخالفتی روی بیاورند، پایھ و اساس حکومت را تھدید خواھند کرد. اما ھاول نمی دانست کھ یک دھھ پس از مرگش،
بھ نفع قدرت طلبان خواھد بود کھ فضا را چنان آشفتھ کنند کھ مردم بھ جای بحث درباره ی دروغ ھای منتشرشده توسط دستگاه پروپاگاندا،

درگیر جر  و بحثی پرشور بر سرِ واقعی یا جعلی بودنِ اعتراض بھ پروپاگاندا شوند.

در دوران اتحاد جماھیر شوروی، نظام درباره ی افزایش قدرت کارگران و ایجاد جامعھ ی جدیدِ کمونیستی روایتی جعل می کرد. ھرچند
حکومت ھای کمونیست می کوشیدند تا مردم را بھ پذیرشِ قلبیِ این ایدئولوژی وادارند اما بھ مرور زمان آنچھ بیشتر اھمیت یافت این بود

کھ مردم از شعائر و مناسکِ ظاھری پیروی کنند و بھ انتقاد علنی از حزب نپردازند. ممکن بود کھ مردم در خفا نسبت بھ حکومت
ابراز شک و تردید کنند؛ با وجود این، تا زمانی کھ بھ مخالفتِ علنی نمی پرداختند، خطری قدرت را تھدید نمی کرد.

در رژیم ھای خودکامھ ی پساسوسیالیستی مثل حکومت ولادیمیر پوتین در روسیھ، دیگر نیازی بھ این روایتِ منسجم نیست. ھمان طور
کھ پیتر پومرانتسِف، نویسنده و تھیھ کننده ی تلویزیونیِ متولد کی یف و مقیم لندن، گفتھ است، در آغاز ھزاره ی سوم قدرت در روسیھ بھ

دست کسانی افتاد کھ در سوءاستفاده ی سیاسی از رسانھ ھا مھارت داشتند. مشکل فقط این نبود کھ حقیقت بھ شدت سانسور می شد بلکھ
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مردم نیز دیگر بھ حقیقت اھمیت نمی دادند. زندگی بھ نوعی «رئالیتی شو» تبدیل شده بود کھ پوتین ستاره ی اصلیِ آن بود، کسی کھ مثل
یک ھنرمند ھنرھای نمایشی، در نقش ھای گوناگون ظاھر می شد. او گاھی شبیھ بھ یک تاجر بود، و در دیگر مواقع بھ یک سرباز،

شکارچی، جاسوس، تزار یا سوپرمن شباھت داشت. در این «رئالیتی شو»ی روسی، حقیقت و دروغ بی اھمیت می شوند.[4]
(/print/articles/4514#_ftn4) اما این دستگاه پروپاگاندا در عین حال بھ شدت کوشیده است تا بھ شک و تردید و آشفتگی در دیگر

حکومت ھای دنیا دامن بزند ــ برای مثال، می توان بھ مداخلھ ی روسیھ در انتخابات آمریکا اشاره کرد.

در دھھ ھای اخیر، سوداگران شک و تردید[5] (/print/articles/4514#_ftn5) بھ بی اطلاعی از حقیقت و واقعیت ھا دامن زده اند.
آنھا، بھ کمک سازوکارھای پیچیده ی پروپاگاندا بھ سختی کوشیده اند تا اکتشافات علمی درباره ی سیگار کشیدن، تغییرات اقلیمی و

کووید-١٩ را بی اعتبار کنند. ھمان طور کھ دولت روسیھ ادعا می کند کھ در اوکراین مشغول جنگ نیست، عده ی دیگری ھم در گوشھ و
کنارِ دنیا منکر وجودِ ویروس کرونا شدند و ادعا کردند کھ ھمھ چیز درباره ی این بیماری جعلی است.

اطلاعات گمراه کننده، دروغ ھا و نظریھ ھای توطئھ با برانگیختن احساسات شدید، تشخیص واقعیت و حقیقت را برای مردم دشوار
می سازند. سیاستمداران روسیھ قبل از آغاز جنگ در اوکراین، با سوءاستفاده از احساساتِ شدیدِ مردم بر واقعیت ھا سرپوش گذاشتند و

بھ این حملھ مشروعیت بخشیدند. پیش از اعزام تانک ھا بھ اوکراین، پوتین شروع بھ ترویج نظریھ ی مھجورِ «شورمندی» کرد،
نظریھ ای کھ دھھ ھا قبل توسط لِف گومیلی اف، قوم شناس روس، مطرح شده بود.[6] (/print/articles/4514#_ftn6) از قرار

معلوم، «شورمندی» عبارت است از «نیروی زیست کیھانیِ» مختص بھ ھر ملت. بھ نظر مروّجان این نظریھ، این نیروی درونی بھ
کشورھا کمک می کند تا استعدادھای خود را بھ طور کامل شکوفا سازند. نظریھ ی «شورمندی» بھ ژنتیک ھم متوسل می شود. در سال
٢٠٢١، پوتین در یکی از سخنرانی ھایش گفت کھ ھرچند روس ھا «بھ علت ترکیب خونی... رمز ژنتیکیِ بی پایانی» دارند، ھنوز بھ

(print/articles/4514#_ftn7/) [7].اوجِ خود نرسیده اند اما در آینده می توانند بھ اوج برسند

برانگیختن احساساتِ درونی بھ بھانھ ی کمک بھ تحقق عظمتِ ملت می تواند چشمِ مھاجمان و حامیانِ خاموشِ آنھا را بھ روی خشونت و
ویرانی ببندد. برخی حتی ممکن است وسوسھ شوند کھ جنایت ھای جنگی را جنایت ھای غیرعمدی بشمارند. اما نھ نادانیِ عمدی و نھ

نادانیِ ناخودآگاه ــ کھ شبیھ بھ ھمان چیزی است کھ در این کتاب از آن با عنوان دلبستگی بھ نادانی یاد می کنم ــ از مجرمان سلب
مسئولیت نمی کند. ھرقدر مردم بکوشند آسیب روانی را واپس بزنند و نادیده بگیرند، باز ھم آسیب روانیِ حاصل از ارتکاب جرم یا

تحمل خشونت می تواند دوباره گریبانگیرِ آنھا شود. نسل ھای آینده نیز از آن رنج خواھند برد.
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دانشمند زنِ سال انتخاب شد. آنچھ خواندید برگردان مقدمھ ی کتابِ زیر است:

Renata Salecl (2022) A Passion for Ignorance: What We Choose Not to Know and
Why, Princeton University Press.
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